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مسعود بيننده: ترجمه از كردي

كاوه شمس 

اين متن ترجمه و تنظيمي از سخنراني پروفسور عباس ولي در يك 

 سخنراني از طرف آقاي فايل صوتي اين. باشدكنفرانس پالتالك مي

ولي براي فصلنامه زريبار ارسال گرديد و ترجمه و تنظيم نهايي آن كه 

 تقديم خوانندگان آثار جناب ذيلبه تأييد ايشان نيز رسيده است در

.گرددآقاي عباس ولي مي

سعي . بديااي با تئوري و فلسفه سياست پيوند مياي است كه طرح آن به هر شيوهماهيت اين بحث به گونه

اي است كه تا حد امكان مباحث تئوريك و فلسفي مربوط به بحث را ساده نمايم اما صرفاً من در اينجا به گونه

.اي به اصل و ماهيت بحث وارد نشودتا جايي كه لطمه

كنم بحثي را درمورد اصطلاح ايدئولوژي و مفهوم آن در آغاز تلاش مي. اجازه دهيد بحث را شروع كنيم

.ده و بعداً به توضيح گفتمان ايدئولوژيك بپردازمطرح نمو

باشد كه چرا مفهوم ايدئولوژي موضوعيت زماني و مكاني خود را از استدلال من پاسخ به اين پرسش مي

وجود مشكلات زيادي در اين زمينه به. باشدعنوان اصطلاح غير رايجي مدنظر مياكنون بهدست داده و هم

جاي آن مفهومي تحت رسيده كه اين مفهوم را از گفتمان سياسي خارج نموده و بهاكنون وقت آن آمده و هم

البته اين جايگزيني صرفاً به اين دليل نيست كه با مد رايج زمانه همگام . عنوان گفتمان ايدئولوژيك قرار دهيم

 اساسي تئوريك شويم، علت اين جايگزيني را بايد در اين مسئله دانست كه مفهوم ايدئولوژي داراي مشكلات

اي را پيش اين مشكلات مسايل سياسي عمده. و فلسفي است و اين مشكلات از ابتدا نيز وجود داشته است

 وقت آن فرا رسيده كه مفهوم ايدئولوژي را از Dاز نظر منCاكنون آورده و دقيقاً به همين خاطر است كه هم

.  گفتمان ايدئولوژيك را جايگزين آن سازيمويژه در بين كردها حذف نموده و اصطلاحگفتمان سياسي به

مفهوم و اصطلاح ايدئولوژي در درجه نخست محصول مدرنيته بوده و رايج شدن آن مربوط به دوران مدرن 

برطبق آنچه در كتابهاي فلسفه سياسي آمده است، اصطلاح ايدئولوژي به معناي مدرن آن، براي اولين بار . است

 استاد علوم سياسي دانشگاه ويلز انگلستان∗



348

 اين اصطلاح 18در اواخر قرن » دستوت دوتراسي«شخصي به اسم . بكار گرفته شد در فرانسه 18در اواخر قرن 

.را بكار گرفته است

در خلال بحثي با ناپلئون بناپارت، كه در جريان » دستوت دوتراسي«شود برطبق آنچه در اين كتابها بيان مي

وب و قابل قبول توصيف نموده است، اي خاي اشاره نموده و آن را به عنوان نظريه و ايدهآن ناپلئون به نظريه

خير قربان آنچه مد نظر شماست ايده نيست بلكه ايدئولوژي نه: دارد كه اين جمله را به عنوان جواب او بيان مي

اين اصطلاح . از آن دوره به بعد اين اصطلاح رايج شده و سپس وارد گفتمان سياسي مدرنيته گشته است. است

ته و در مرحله اول در چارچوب گفتمان ليبراليستي و در مرحله دوم در چارچوب  دوام و قوام ياف19در قرن 

ترين آنهاست در چارچوب گفتمان و گفتمان و پراكتيك دموكراتيك و ليبراليستي و در مرحله سوم كه عمده

ژي رايج  كه تفسيري ويژه از ايدئولو19 تا اواسط قرن 18از اواخر قرن . پراكتيك ماركسيستي قرار گرفته است

اي رخ داده كه اين تغييرات اصطلاح مورد بحث را تبديل به مفهوم نموده بوده تابحال تغيير و تحول اساسي

اگر به . باشداين تغيير و تحولات اساساً داراي منشأهايي از تاريخ گفتماني و سياسي اروپاي آن دوران مي. است

رسيم كه مفهوم ايدئولوژي تابحال درقالب اين نتيجه ميتاريخ نوشتاري مفهوم ايدئولوژي نگاهي بيافكنيم به 


���O(مفهوم ايدئولوژي در وهله اول به معنايي خنثي . مفاهيم و معاني متعددي بكار گرفته شده است�� (

در اينجا ايدئولوژي به عنوان . يعني مفهومي كه داراي مبنا و موضع مشخص سياسي نبوده بكار گرفته شده است

ري هميشه حاضر در پراكسيس و برنامه سياسي مورد اشاره واقع گشته اما در اين معنا يعني به تعبير المان يا عنص

بدين معني كه ايدئولوژي . اي به ماهيت و هدف ايدئولوژيك نداشته استو تفسير خنثي، هيچ وقت اشاره

تيو به معني مخالف تغيير و تحت اين عنوان داراي صفات ترانسفورماتيو يعني حامل و عامل تغيير و يا كنسروا

، ايدئولوژي بيشتر به معناي خنثي و در تقابل با )��
���O(در تعبير . مدافع ماندگاري مباني اجتماعي نبوده است

در تعبير و تفسير سياسي، ايدئولوژي همچون . شود بكار گرفته ميD ايدئولوژيCتعبير و تفسير سياسي ازآن

. گيرددتي است كه به نحوي در ارتباط با برنامه يا حركتي سياسي قرار ميسيستمي نظري، فكري، ارزشي و عقي

نمايد و برنامه مشي عمل مياي است كه در آن ايدئولوژي بعنوان راهنما و تعيين كننده خطگونهاين رابطه به

.سياسي جنبش و حركت مزبور را مشخص خواهد كرد

اين تعبير از ايدئولوژي درواقع تعيين .  خنثي استتعبير سياسي مورد نظر از ايدئولوژي تعبيري غير

چنين . باشدكندكه آيا ايدئولوژي خواهان تغيير و تحول است يا برعكس خواهان حفظ وضع موجود ميمي

گيرد كه اين چارچوب خود ي ايدئولوژي در چارچوبي معين صورت ميداوري سياسي و ارزشي درباره

بدين معني كه اين چارچوب چارچوبي تاريخي است كه . باشدته ميمحصول گفتمان فلسفي و سياسي مدرني
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سوي اي شروع شده و بهگيرد كه در چهارچوب تاريخي فكر يا حركت سياسي از نقطهفرض را بر اين مي

همچنين در خلال اين، حركت تابع اصولي است كه اين اصول پيشرفت و ترقي اجتماعي، . رودهدفي پيش مي

تعبير موردنظر تعبير سياسي مفهوم ايدئولوژي در . آوردوجود ميويژه ترقي تاريخي را به بهسياسي، اقتصادي و

توانيم به تعابير ليبراليستي، در اينجا ما مي. باشد كه داراي خصلتي سياسي استچارچوب گفتمان مدرنيته مي

.دمكراتيك و يا تعابير ماركسيستي از مفهوم ايدئولوژي اشاره نماييم

اين . است) ��	���
�(توان بدان اشاره نمود تعبير انتقادي جا تعبير ديگري از مفهوم ايدئولوژي كه ميدر اين

گيرد منتها اين نگرش ايدئولوژي را به وجهي تفسير تعبير انتقادي نيز در چارچوب گفتمان مدرنيته قرار مي

 كه اين سيستم ارزشي در پيوند با بيندكند كه آن را همچون زبان سيستمي فكري، عقيدتي يا ارزشي ميمي

ساختار قدرت را پشتيباني و حفظ ) سيستم ارزشي(اي است كه اين پيوند به گونه. گيردساختار قدرت قرار مي

جانبه اي مستقيم و همهدرنتيجه اين تفسير از ايدئولوژي هميشه رابطه. نمايدنموده و در بازتوليد آن مشاركت مي

چنين تعبيري از ايدئولوژي تعبيري منفي است يعني به ايدئولوژي به . ن سياسي داردبا حركت انتقادي گفتما

. اي منفي خواهد نگريستعنوان پديده

همچنانكه اشاره نمودم اصطلاح ايدئولوژي در سير تاريخي تحول و تكامل خويش، پيوندي تنگاتنگ با 

بحث درمورد مفهوم ايدئولوژي، . ستويژه ماركسيزم داشته اها و افكار سياسي مدرنيته و بهحركت

ي پيوند ايدئولوژي و پراكسيس سياسي، بدون اشاره به ماركسيزم ناممكن بوده و لزوماً الخصوص در حيطهعلي

.ي بحث وارد خواهد شداي اساسي به حيطهماركسيزم به شيوه

رنيته است در ماركسيزم ايدئولوژي در چارچوب تحولي تاريخي كه داراي خصوصيت و ويژگي مد

بدين معني كه ماركسيزم شبيه آنچه در تفسير سياسي از ايدئولوژي بيان شد قضاوتي . نگريسته خواهد شد

گيرد كه داراي دهد، بطوريكه ايدئولوژي را در چارچوبي تاريخي درنظر ميارزشي از ايدئولوژي ارائه مي

.  تغيير، ترقي و پيشرفت تاريخي نهفته استباشد در اين حركت لزوماًسوي مقصد ميحركتي تاريخي از مبدأ به

مشابه همين تعبير مدرنيته از ايدئولوژي در ماركسيزم نيز وجود دارد منتهي ماركسيزم تعبير ديگري را نيز اضافه 


:(شناختي نمايد و آن اين است كه ماركسيزم هميشه ايدئولوژي را در چارچوبي معرفتمي���������� (

. شودگويند، نگريسته ميه به ايدئولوژي هميشه در قالب آنچه بدان تئوري شناخت مينگرد بدين معني كمي

ماركسيزم . توان گفت كه در ماركسيزم ايدئولوژي هميشه نقطه مقابل علم استدر توضيح اين تعبير مي

تي اجتماعي، طوري كه واقعيبيند بهكننده ميو منعكس) ��������N(ايدئولوژي را به مفهوم نظامي بازتابنده 

كند اما اين بازتاب، تجلي و انعكاس سياسي و اقتصادي از خود بروز داده و آن را بازتاب، متجلي و منعكس مي
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توان گفت ايدئولوژي از نگاه ماركسيزم تجلي اينك مي. قالب واقعيت بوده و با اصل واقعيت متفاوت است

علت . ي واقعيت نيست بلكه قلب واقعيت استدهندهروابط و ساختارهاي اجتماعي است منتهي اين تجلي نشان

اين امر نيز آن است كه در چارچوب ماركسيزم، ايمان، عقيده و ايدئولوژي هميشه نمايانگر روابط اجتماعي 

گر وقت نمايانبه همين دليل اين بازنمايي هيچ. است اما اين بازنمايي هميشه بايد از فيلتر منافع طبقاتي بگذرد

براي مثال ماركس در كتاب . كشداي سروته واقعيت را به تصوير ميود نيست بلكه به شيوهواقعيت موج

ي اين استعاره. گيرداي در جهت تبيين و تشريح ايدئولوژي به كار ميايدئولوژي آلماني براي اولين بار استعاره

وقتي داخل . ن عكاسي استي دوربي به معناي ايدئولوژي همچون جعبهc كاميرا آبسكيوراbيمشهور استعاره

اين مثال اشاره به آن . شوداي معكوس و سروته نمايش داده ميدوربين را نگاه كنيم عكس گرفته شده به شيوه

اي معكوس و سروته دارد كه ايدئولوژي چنان خصوصيتي را داراست كه روابط اجتماعي واقعي را به شيوه

اي ميان انديشه و ايده با ساختار اجتماعي و ه پيوند ويژهي آن است كاين فونكسيون نتيجه. دهدنشان مي

من به اين مسئله اشاره نمودم كه اين بحث در . اقتصادي وجود دارد كه در ماركسيزم بدان اشاره شده است

اين واقعيتي آشكار و عيان است كه در . ماركسيزم بحثي اپيستمولوژيك يا بحثي مربوط به سيستم معرفتي است

ي فكر، هستي سياسي و ايدئولوژي بوده اما اين تعيين هميشه وضعيت زندگي اجتماعي تعيين كنندهماركسيزم 

كنندگي يا دترمينايشن بايد از چارچوب يا فيلتر روابط طبقاتي بگذرد به همين دليل زماني كه در ماركسيزم 

قلب نموده يعني آن را به شود اين ايدئولوژي داراي خصوصيتي است كه واقعيت را صحبتي از ايدئولوژي مي

نكته . در اينجا ايدئولوژي بازتاباننده به معني معكوس كننده واقعيت است. اي  معكوس نمايش خواهد دادشيوه

ي باشد اين است كه ايدئولوژي هميشه سطح و پوستهديگري كه داراي اهميت بيشتري نسبت به موارد ديگر مي

اين همان تفسير مربوط به ايدئولوژي است . تاباندت مسائل را باز نميدهد ولي اندرون و ذامسائل را نشان مي

اي در اثر مشترك ماركس و انگلس، با ملاحظه. باشيمهاي اوليه ماركس شاهد آن ميكه ما در نوشته

طور آشكار در ، اين نوع نگرش و تفسير ويژه از ايدئولوژي به)������������
�����<(ايدئولوژي آلماني 

 او به 1852چنانچه به كارهاي بعدي ماركس نظري بيافكنيم خواهيم ديد كه در سال . يده خواهد شدآنجا د

اين بيان . گيرداي مستقيم تعبير ايدئولوژي را همچون قلب واقعيت و بازنماياننده منافع طبقاتي به كار ميشيوه

1852اما بعد از . شوديز تكرار مي برومرلوئي بناپارت ن18مستقيم و صريح از ايدئولوژي همچنان در كتاب 

اهميت تلقي شده و نشاني از آن ديده ي ماركس بياي مشخص و آشكار در نوشتهاصطلاح ايدئولوژي به گونه

اشاره به ايدئولوژي بعدها در جلد اول كاپيتال و در بحث كاماليتيف برجسته شده و در اينجا وجوه . شودنمي

 به 1846دهد كه ماركس بعد از شواهد نشان مي.  دوباره آشكار خواهد شدبازنمايانندگي و تعيين شدگي آن
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اي به  علاقه1852اي از اصطلاح ايدئولوژي بحث نموده و آن را در آثار خود آورده است اما بعد از گونه

ي از اايجاد چنان تلقي. كار نگرفته استاستفاده از اين اصطلاح از خود نشان نداده و چندان نيز آن را به

انگلس در كتاب خود . بود» فريدريك انگلس«ايدئولوژي آنچنان كه بعدها در ماركسيزم رايج گشت 

آن تعبير از » ي آلمانيلودويگ فويرباخ و فلسفه«و » آنتي دورينگ«و بعدها نيز در كتاب » ديالكتيك طبيعت«

بعد از انگلس چنين تعبيري از . گيردايدئولوژي را كه مشتركاً با ماركس ارائه داده بودند، دوباره بكار مي

ي آگاهي كاذب و بازنماياننده منافع طبقاتي از طرف ولاديمير لنين وارد ايدئولوژي يعني ايدئولوژي به مثابه

اين مسأله جاي شگفتي دارد كه لنين تا جايي كه مرتبط با ماركسيزم است در تعابير . شودجريان ماركسيزم مي

درواقع قسمت اعظم مسائل . يدئولوژي بيشتر تحت تأثير انگلس است تا كارل ماركسفلسفي و سياسي خود از ا

پروبلماتيك و جوانب پيچيده ماركسيزم از طرف انگلس از نو در تفكر ماركسيستي زنده شد و لنين نيز بدانها 

حال به . د نمود نيرو و قوت بخشيده و در چارچوب جريان ماركسيزم ـ لنينيسم آنها را در گفتمان ماركسيزم وار

تفسيري كه ماركسيزم در خلال آن . گرديمادامه بحث قبل يعني تفسير اپيستمولوژيك از ايدئولوژي باز مي

چرا چنين تفسيري براي . كندايدئولوژي را همچون آگاهي كاذب و نگرشي آميخته با منافع طبقاتي تفسير مي

گيرد آن است كه مشابه ظر دامن ماركسيزم را ميماركسيزم مشكل آفرين است؟ اولين مشكلي كه از اين من

همان مشكل نيز براي خود ماركسيزم قابل فرض است، يعني اگر ايدئولوژي انعكاس منافع طبقاتي است پس 

هاي اجتماعي آميخته با منافع طبقاتي عنوان ايدئولوژي يا تئوري سياسي در بيان واقعيتخود ماركسيزم نيز به

ي اجتماعي مشخصي ي انديشه و منافع طبقهنمايد ماركسيسم نمايندهادعا مي��DهاتماركسيسCچرا كه. است

اند كه ها براي رفع اين مشكل ايدئولوژي را در مقابل علم قرار داده و چنين ادعا نمودهاما ماركسيست. است

داتي را كه متوجه خواهند تمام انتقاها ميبدينوسيله ماركسيست. ماركسيزم ايدئولوژي نيست بلكه علم است

از سر خود باز ) ���������	���
(گرايي و تقليل) ������������(باشد ازجمله ذات گرايي ايدئولوژي مي

حل تنها ادعايي بيش نبوده و كمترين تعبير و تحليل تئوريكي جهت اثبات درستي آن به اما اين نوع راه. نمايند

تئوري اقتصادي من : گويدماركس در تغيير تئوري خود مياگر خاطرمان باشد درجايي . انجام نرسيده است

اي علمي است حقيقت نيز دارد، و اين حقيقت نيز از موضع و علاوه بر اينكه همانند تئوري ريكاردو داراي جنبه

بدين معني . اگر خوب دقت نماييم چنين ادعايي به شدت متافيزيكي است. شودگيري ميپايگاه پرولتاريا نتيجه

كنيم كه داراي اولويت سياسي در فكر اي استنتاج مي در اينجا حقيقت فكري را از موضع و پايگاه طبقهكه ما

به همين خاطر . ماست و اين اولويت نيز هيچگاه براساس مباني جهانشمول تئوريك بنيانگذاري نشده است

 را براي ماركسيزم  علمي ماركسيزم مطرح شده است هميشه مشكلات بزرگيهايي كه درمورد جنبهبحث
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بعد از ماركس نيز متفكريني همچون گرامشي، لوكاچ، آلتوسر و گولدمن هركدام به شكلي . فراهم نموده است

اند تا خود را از معضل تقابل ايدئولوژي به مثابه آگاهي كاذب و علم برهانند يا به گونه اي اين تلاش نموده

براي مثال . وده و يا پاسخي قابل قبول براي آن بيابندبحث را از حول و حوش مباحث ماركسيستي دور نم

نمايد تا اين هاي ايدئولوژيك دولت و اجتماع ميآلتوسر چنين بحثي را وارد گفتمان ايدئولوژي و سيستم

واقعيت را بيان كند كه ايدئولوژي فقط ساپورتر ساختار سياسي ـ اقتصادي نيست، ديسكورس نهادهاي دولتي يا 

آلتوسر چنين . نمايدخود را بازتوليد مي... اعي از قبيل كليسا، آموزشگاه، سربازخانه و بيمارستان ونهادهاي اجتم

ي ايدئاليستي مفهوم ايدئولوژي كه دهد تا خود را از تفسير رفلكتيف و جنبهتعبيري از ايدئولوژي ارائه مي

.ص نمايدوارد جريان ماركسيزم گشت خلا) 1848(درنتيجه ديسكورس ماركس و انگلس 

شود و در رابطه استدلال ديگري كه از تأكيد علمي ـ عليتي بودن ماركسيزم در مقابل ايدئولوژي ناشي مي

شود كه تئوري يابد اين است كه در ماركسيزم اين ادعا مدام مطرح ميبا پراكسيس سياسي اهميت زيادي مي

جه از هم جدا نيست اين تعبير مشخصاً اهميت بسته بوده و به هيچ وماركسيستي و پراكتيك سياسي كاملاً هم

اگر به اين نكته آگاه باشيم كه در چارچوب گفتمان مدرنيته و پيشرفت تاريخي، پراكتيك . زيادي دربردارد

گرفت كه علاوه بر اينكه در اينجا ايدئولوژي بدين معنا مورد تفسير قرار مي. تاريخي مورد تفسير واقع شد

تصادي و ارزشي است بلكه همچون راهنماي كنش سياسي نيز عمل نموده و هميشه داراي سيستمي فكري، اق

در ماركسيزم چنين مشكلاتي بدين گونه پاسخ . انگيز بوده استارتباط اين راهنمايي با پراكتيك سياسي بحث

س پراكيس و تئوري داراي يك حقيقت واحداند آنها از هم جدا نبوده و اين همچون اسا: شود كهداده مي

اين بحث ) آرگيومنت سكولار(زيربناي تئوريك يا تعبير فلسفي . شودعلمي بودن ماركسيزم درنظر گرفته مي

گر فكر و ازطرف ماركسيزم اين است كه موجوديت اجتماعي يا زندگي اجتماعي مشخص كننده و عامل تعيين

 و بتوانيم آنرا تغيير دهيم بايد صاحب باشد و لذا براي اينكه ما موجوديت و زندگي اجتماعي را بشناسيمايده مي

شود كه چنين ي مشخصي مخصوصاً از موضع طبقاتي ناشي مياي مشخص باشيم، چنين انديشهفكر و انديشه

. اي  بوده و در مسير پيشرفت تاريخي به طرف هدف نهايي قرار دارندمواضع طبقاتي ازنظر تاريخي پروسه

گيرد و از آنجا كه ماركسيزم هم به عنوان  آوانگارد و پروسه درنظر ميبرمبناي اين واقعيت ماركسيزم خود را

اي گيرد، رابطهراهنماي عمل براي تغييرات اجتماعي و هم به عنوان محصول اين تغييرات مدنظر قرار مي

يم كه توانيم روابط درون اين حلقه ارجاعي را حفظ كنما تا زماني مي. وار و ارجاعي به وجود خواهد آمددايره

اگر ما دست را . تعبير تاريخي مدرنيته يا چارچوب تفسيري مدرنيته از ايدئولوژي را به نوعي از قلم بياندازيم

اي كه پراكيس و تئوري را در چارچوب تفسير گفتمان ي چسبندهدارد مادهروي اين نكته حساس كه بيان مي
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ي اي ويژه است، بگذاريم، بدين معني كه رابطهبقهزند، تعبيري تاريخي از اصول طماركسيستي به هم پيوند مي

توانيم انتقاداتي توانند پايدار بمانند؛ در اين صورت ما نميميان اين دو مؤلفه را از هم بگسليم اين دو مؤلفه نمي

ها به قلب هاي ديگر وارد نماييم تحت اين مضمون كه اين ايدئولوژيرا از يك منظر ماركسيستي به ايدئولوژي

درواقع بايد بگوييم كه ماركسيزم در اينجا . اندپردازند بخاطر اينكه آميخته  با علايق و منافع طبقاتياقعيت ميو

گيرد، به معناي ابزاري كه بتواند به شناخت واقعيتي دست نيز ايدئولوژي را به معناي راهنماي عمل به كار مي

. رتبط با آن را خلق نمايدي سياسي ميافته تا اينكه بهتر بتواند پراكتيك ويژه

باشند و اين روابط اجتماعي در اين رابطه معرفت و علم مورد نظر مستقيماً با روابط اجتماعي همبسته مي

گيرند بدين معني كه ي بين واقعيت و تفسير ماركسيزم از واقعيت جاي ميهمان روابطي هستند كه در فاصله

مبحثي از ماركسيزم كه اشاره به وحدت .  با خود واقعيت يكي باشدتواندهيچ تفسير ايدئولوژيكي هيچگاه نمي

دهد، تنها با گفتار و تئوري و پراكتيك دارد به اين دليل كه تفسيري از واقعيت اجتماعي عيني ارائه مي

شود و به هيچوقت هيچ تفسيري از واقعيت با خود واقعيت يكي نمي. استدلالي متافيزيكي قابل توجيه است

لت تفسير از واقعيت هميشه نياز به استفاده از مفهوم سياسي، مفهوم اجتماعي و ديسكورسي دارد كه همين ع

شرايط عملي ايجاد مفهوم و گفتمان موردنظر همواره در چارچوبي غير از چارچوب ماركسيزم قرار داشته 

ت بزند اين محاسبه نياز به ي سياسي يا اقتصادي دسبراي مثال اگر ماركسيزم بخواهد در جايي به محاسبه. است

اما .  اي ارتباط نهادي دارد كه در چارچوبي غير از ماركسيزم شكل گرفته استتئوري، مفهوم و يا مجموعه

ي استراتژيك خود به اي سياسي و يا تنظيم معادلههنگامي كه ماركسيزم اين مفاهيم را در جهت انجام محاسبه

ي موردنظر به جاي گذاشته به شكلي ر خود را بر روي معادله و محاسبهگيرد، مفاهيم مورد اشاره تأثيكار مي

تواند فارغ از تأثيرگذاري عمل نمايد، به همين دليل است كه هيچ تفسيري را در هيچ فلسفه و كه هيچگاه نمي

 خود اين امر نتيجه آن است كه اين مفاهيم. توان يافت كه با خود واقعيت همسان و يكي شده باشدمكتبي نمي

رپرزنتايشن  مفهوم و ارتباط . ي واقعيت بوده و هيچگاه با خود واقعيت يكي نخواهد شدرپرزنتايشن يا نماينده

اي در قالبي واحد جمع شوند، هيچ ايدئولوژي) مفاهيم مورد اشاره(گيرد چنانچه اين مفاهيم اي را دربر ميويژه

بينم و به بحث درمورد تزي ي بر پيگيري اين مسئله نميلذا در اينجا لزوم. شودبا واقعيت يكي دانسته نمي

تز موردنظر اين است كه از نظر من بايستي مفهوم ايدئولوژي را . گردم كه در اول بحث بدان اشاره نمودمبازمي

ي سياسي و فكري خودمان بيرون كشيده و درجاي آن مفهوم گفتمان ايدئولوژيك اي از گفتار و برنامهبه گونه

اين پيشنهاد بدين منظور نيست كه از مد روز تبعيت نماييم، بلكه بدين هدف است كه اين . گذاري كنيمرا جاي

ي تعابير سياسي از ايدئولوژي كه در چارچوب همه. عمل ازنظر سياسي به شدت مهم و اساسي است
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اي ده و آنرا به گونهپذيرد، ايدئولوژي را به پيشرفت اجتماعي و تاريخي پيوند زديسكورس مدرنيته انجام مي

دهند، بدين معني كه هدف و غايتي را براي آن درنظر گرفته و ايدئولوژي را در جلوه مي) ابژكتيو(عيني 

در اين صورت پراكتيك و ديسكورس سياسي در چارچوبي . نمايندحركت به سوي آن هدف تعريف مي

صول و مبناي اهداف و غايات اجتماعي و ها و مرزهاي اين چارچوب از طريق اخاص قرار گرفته كه محدوده

. تاريخي درنظر گرفته شده براي آن، تعيين خواهد شد

براي مثال در ماركسيزم هر جنبش سياسي يا اجتماعي كه به وقوع بپيوندد، قبل و بعد از وقوع آن، چه اين 

 داراي Dاز نظر ماركسيزمCاي دست يابد يا خير، هموارهجنبش از نظر ماهيتي درست باشد يا غلط، چه به نتيجه

اين منبع همان . گيرداين تعبير و تفسير نيز از منبع كمونيسم سرچشمه مي. اي خواهد بودتعبير و تفسير ويژه

ي چيز به صورت ذاتي و اتوماتيك در خلال آن تعيين شده و به منصههدف غايي كمونيسم است كه مسير همه

. رسدظهور مي

 درقالب ماركسيزم از معضلات كاپيتاليزم نتيجه گرفته شده و انحطاط كاپيتاليزم از        براي مثال منطق كمونيزم   

اين  دومقوله به همديگر گره خورده و ايـن پيونـد نيـز بيـانگر            . اولويت تاريخي كمونيزم نشات گرفته مي شود        

 با منبع وغايت تا وقتي كه حقيقت ديسكورس يا پراكتيكي داري چنين پيوندهايي. حقيقت اين ايدئولوژي است

اين ايدئولوژي باشد بگونه اي كه اين غايت درچارچوبي تاريخي وپيشيني تعيـين شـده وهـيچ ارتبـاطي بازمـان            

. حال نداشته باشد  مشكلات بزرگي هم براي انديشه سياسي وهم براي تعبير ايدئولوژيك بوجود خواهـد آمـد        

طق فلسفه ، ديسكورس يا سياسـتمان را از زمـان حـال             بدين معنا كه ما در چارچوب چنين تعبيري نمي توانيم من          

نتيجه بگيريم در اينجا بايد هميشه اولويت مشروعيت و حقيقت آنها از هدفي كه در آينـده اي دوردسـت قـرار                  

بدين منظور كه حركت سياسي درزمان حال هيچگونه مسئوليتي سياسي بجز نوعي مـسئوليت        . دارد بدست آيد    

قي اين هدف غايي سرچشمه مي گيرد در بر نخواهد داشـت در اينجـا هميـشه زمـان               اخلاقي كه ازاولويت اخلا   

حال با آينده اي همبسته شده كه از اصل و اساس نامشخص وناپيدا است و درزمان حال نيزتوا نايي بررسـي آن                 

درواقع اين مجهولترين مجهولات است و ايـن مجهـول اعظـم تبـديل بـه عامـل مـشروعيت       .را نخواهيم  داشت   

كسي كه حقيت  ديسكورس يا حركتش در چنين . اي ميشود كه امروز داراي شكلي مهم  و حياتي استسياسي

شرايطي قرار دارد در اوج ايدئاليسم زندگي مي كند و به همين دليـل اسـت كـه ماركسيـستهاي بـزرگ تـلاش                

.نموده اند تا خود را از غايت و سايه شوم آن بر روي پراكيسس سياسي رها نمايند

ي دوباره مي نمايم بـه اينـصورت كـه تازمـاني مفهـوم ايـدئولوژي              تأكيدبه همين دليل بر روي همان مساله        

اي نزديك از   همچون راهنماي عمل درچارچوب تاريخي مدرنيته باقي بماند امكان اينكه ماخودمان را درآينده            
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كنم كـه ضـرورت دارد   بيان ميدر چارچوب اين بحث     . ذات گرايي حقيقت اخلاقي رها كنيم بسيار كم است          

براي مثال بايد ايدئولوژي را از قالب بحث       . ايدئولوژي را از اشكال و شرايطي كه بدان اشاره شد خارج نماييم             

معرفت شناختي به گونه تئوري علم خارج نماييم و معناي آگاهي كاذب را از آن بگيريم اگـر مـا بتـوانيم تمـام          

شود و تبديل به تمايزي ما وقت ايدئولوژي از حالتي كه بدان داده شده خارج مياين جنبه ها را از آن بگيريم آن

.»اپيرنس« باشد نه تفاوت مابين» اسينشن« بين درون و برون خواهد گشت ، تمايزي كه بيانگر تفاوت مابين

هنگامي كه ايدئولوژي ازشكل اپيستمولوژيك خود خارج شده آنگاه ديسكورسي را كه بدان مـي بخـشيم               

ايـن ديـسكورس ،ديـسكورسي سياسـي اسـت كـه ميتوانـد              . مختص حيات اين ديسكورس در زمان حال اسـت        

اگـر بـراين بـاور باشـيم كـه          : دراينجا دوباره به بحث قبلي بـاز خـواهيم گـشت            . ها باشد راهنماي اعمال وكنش  

 باشم كه ايـدئولوژي   هيچگاه هيچ تفسيري از جهان خارج با خود جهان خارج همسان نيست، نبايد انتظار داشته           

... و1،2،3اي را برايمان طرح نمايد كه همانند ترتيب اعداد شـمارش            همچون راهنماي عمل قرار گرفته و برنامه      

.بصورتي مشخص ارائه گردد 

اول  اينكـه    :  نقـش اسـت      2محاسـبه سياسـي داري      . لذا ايدئولوژي بايد تبديل به ابزارمحاسبه سياسي شـود          

توانـد  ي سياسـي  مـي  دوم اينكـه ايـن ابـزار محاسـبه    . عبيري از واقعيت سياسـي بدسـت دهـد    تواند تفسير و ت   مي

.ديسكورسي خلق نمايد كه بيانگر نتيجه  اين محاسبه سياسي باشد 

 سياسي را تعبير و تفسير  7اما بايد اين نكته  را لحاظ نماييم كه در اينجا زماني ايدئولوژي واقعيت اجتماعي                

آن ابزارهايي كه به محاسبه سياسي مـي پردازنـد از مـواردي         .  بر مبناي آن محاسبه انجام دهد        كند كه بتواند  مي

حاصل مي شوند كه نه در داخل خـويش بلكـه در خـارج از خـود     ... همچون نهاد ، پروسيس ، قدر ت و علم و      

ر ايـن حالـت تنهـا    كنـيم كـه ديـسكورس بـه معنـاي ايـدئولوژي  اسـت د       بدين معنا اگر بيان مي    .  اندقرار گرفته 

تواند ايـن  ديسكورس قابليت اين را دارد كه تفسير ويژه از محاسبه سياسي مزبور به ما بدهد ، اما هيچ وقت نمي               

بايد هميشه به اين واقعيت واقف باشـيم   . واقعيت را همچون ماركسيزم يا ايدئولوژي هاي ديگر براي ما بنماياند            

 بهيچوجه عيني نيست و نمي تواند همچون هدف    7 اقتصادي   7جتماعي  كه در تعبير و تفسير مورد نظر شرايط ا        

اينها در مواردي اهداف علم محسوب خواهند شد اما در چارچوب مفاهيم ديگر اگـر               . علم در نظر گرفته شود      

تـأثير به تفسير اين موارد مي پردازيم بر مبنا و با استفاده از مفاهيمي اين كاررا انجام مي دهيم كـه بـدون شـك                   

خود را بر روي تفاسير مورد نظر گذاشته و به همين خاطر چنين تفسيري هيچگاه آن چيزي نيست كـه مـد نظـر            

حال اگر بتوانيم ايدئولوژي را از شكل ذات گرايانـه غايـت مـدار و ايدئاليـستي كـه در                    .  ايدئولوژي بوده است  

 تاريخي بـدان بخـشيده اسـت  خـارج     اي كه مبناي پيشرفتچارچوب پروژه ي ايدئاليسم مدرنيستي يعني پروژه      
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كار مهمتري كه مي توان انجام داد  اين اسـت كـه ايـدئولوژي را       . ايم  نماييم كاري بس بزرگ به انجام رسانده      

.ي علمي درنظر بگيريم همچون ابزار تحليل سياسي درحوزه

 مي يازد و نقش راهنمـاي   بايد به اين حقيقت نيز واقف باشيم كه تازماني ايدئولوژي به تعبير و تفسير دست              

اي نامعلوم است و ما هيچ دانشي از آن آينـده  عمل را برعهده مي گيرد اما در عين حال مرتبط با غايتي درآينده      

توانيم از طريق علم به دنبال ايدئولوژي باشـيم و  در نتيجه  نمي. نداريم ، هيچ جايي براي علم باقي نخواهد ماند      

تـوانيم دانـش و معرفتـي نـسبت بـه آن      اند ايمان است بدين معني كه در نهايت نمـي       متنها چيزي كه براي ما مي     

.داشته باشيم بلكه فقط مي توانيم بدان ايمان بورزيم و اعتقاد داشته باشيم 

همچنين بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم در جايي كه حركـت سياسـي بـر مبنـاي ايمـان و اعتقـاد پايـه                            

هاي سياسي و اجتماعي از ايمان      لذا ضرورت دارد جنبش   .  براي علم باقي نخواهد ماند       گذاري شود هيچ جايي   

منظـور علمـي اسـت كـه بـر اسـاس تحليـل ومحاسـبه دقيـق ومـشخص           ( و اعتقاد جدا شده و با علم پيوند يابند         

 تعبيـر مدرنيتـه   كه در اينصورت نيز پذيرش) ي مبهم ونامعلومريزي شده و نه براساس ايمان مذهبي به آينده      پايه

اي دربـاره مفهـوم     حركـت بـه سـوي ديـدگاه وتئـوري تـازه           . از ايدئولوژي برايمان امكان ناپـذير خواهـد شـد           

ايدئولوژي همچون ابزار تحليل و محاسبه سياسي ضرورت تام دارد ايـن نگـرش تـازه در واقـع  همـان گفتمـان             

اي كـه در خـلال بحـث بـدان اشـاره            ي به گونه   سياس 7ايدئولوژيك است نه ايدئولوژي به مثابه مفهومي تاريخ         

حقيقـت   . حقيقت گفتمان ايدئولوژيك مورد نظر من درشروع وسـرآغاز آن اسـت، نـه در غايـت آن                   . گرديد  

چنين حقيقتي بر اسـاس  . چنين گفتماني در ارتباط با ميدان وعرصه سياسي ،اقتصادي و اجتماعي روز قرار دارد      

اگـر مـاچنين   . ارتباطاتي است كه در اين ميدان دچار تغيير و تحـول مـي شـوند      قدرت ها، نهادها ، جريانات و       

اي رادر نظر بگيريم به اين معني كه مفهوم گفتمان ايدئولوژيك حقيقتي نسبي بوده كه براسـاس           روابط دوجانبه 

ساختارسياسي وهمچنين بر اساس مشاركت و چيستي نيرو هاي موجود در عرصـه مـشاركت ، جهـت گيـري و                   

توانيم از مفهوم مطلـق وكلاسـيك ايـدئولوژيك         وضع  آن دچار تغيير وتحول خواهد شد ،در اين صورت مي           م

اي برسيم كه درآن حقيقت هيچ حركت سياسي ، هيچ پراكتيك ، ايدئولوژي ويا گفتمان  رهايي يافته وبه مرحله

كه غايت انگاري مطلـق مـذهبي    يكي ازبزرگترين دستاوردهاي مدرنيته اين است    7سياسي مطلق  نخواهد  بود       

.را كه در دوران پيشا مدرن موجود بود از عرصه پاك نموده و به جاي آن عقل را جايگزين كرده است 

اما بعدها عقل ودستاوردهاي آن به غايت هايي ديگري كه در بحث بدان اشاره گرديد پيونـد يافتنـد بـراي                     

دي غير تـاريخي مبـدل گـشته و هـر نـوع منـع ومحـدوديت                  در ليبراليسم غايت آزادي مطلق فردي به آزا       : مثال

تاريخي يا سياسي را كنار گذاشت  همينطور در ماركسيزم، اولويت طبقاتي طبقه كارگر تبديل به مبنـاي تفـسير        
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مفهوم مد نظر من كه بنا به استدلال اين بحث لازم است به جـاي اصـطلاح يـا مفهـوم                     .تاريخي و سياسي گشت   

مفهوم گفتمان ايدئولوژيك  است كه هيچگاه تابع هيچ حقيقت مطلقي نبوده ومنبع حقيقت ايدئولوژيك بنشيند 

اي پس اگر اين واقعيت را درنظر داشته باشيم به نتيجه. بخشي آن ، همان روابط موجود در عرصه سياسي است           

 نيـست بـدين     مفهوم گفتمان  ايد ئولوژيك  داراي ديناميسمي درچارچوب داخلـي خـود            : ديگر خواهيم رسيد    

تواند تكامل يافته و به ابزاري در جهت تحليل و تفسير بدل گردد مگر اينكه درشـرايط   معني كه اين مفهوم نمي    

بنا به دلايل مورد اشاره تغيير و تحول چنين حقيقتي وابسته . سياسي روز قرار گرفته و با آنها ارتباط برقرار نمايد 

اي  منظور من از زمـان حـال عـصر و دوره   . دي امروز و زمان حال است    به تغيير و تكامل شرايط سياسي و اقتصا       

سر انجام مفهومي  . اي نامعلوم   اي دور پيوند يافته  نه به آينده       اين عصر و دوره  نه با گذشته       . باز و گشوده است     

ارچوب تنگـي   كنم مي تواند بعنوان ابزار تحليل سياسي عمل نمايد مشروط به اينكه از چه             كه من بدان شاره مي    

.كه برايش تعبيه شده رهايي يافته و خود را با عصر حاضر و تماماً مشخص و محسوس پيوند زند 


